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 ن الرحیم بسم الله الرحم 

 (73) انبیاء :  وا لنََا عَابِدِينَوكََانُ  وَإيِتَاءَ الزَّكَاةِ ةالصَّلَاوَجَعَلنَْاهُمْ أَئِمَّةً يَهدُْونَ بِأَمرِْنَا وأَوَْحیَْنَا إلَِیْهِمْ فِعْلَ الْخیَْرَاتِ وَإِقَامَ 

به سمت برپا داشتن آن حقیقت ذاتی و حقیقت   و   انسان در مسیر خودش، به سمت كمال، به سمت احیای خويشتن

و اولیا هستند، اما ما    ءشود؛ مسیری كه در نهايتش انبیام میكند. اين مسیری است كه ترسیاش حركت می الهی خلیفه

هايی را طی كنیم. اما شیوه و روش  توانیم منزلايم و پس از اين هم می هايی را طی كرده هم در اين مسیر، هركدام منزل 

 «وَجَعلَنَْاهُمْ أئَِمَّةً يَهدُْونَ بِأَمرِْنَا» .و نتیجه و شکل رفتن يکی است

به آن مرحله میاين   انسان  اين كه  به يک جايی میرسد،  عالمی كه  كه  امر است؛  عالمِ  از طريق  اين هدايت  رسد، 

خداوند در آن جهان مسلط است و آن جهان، مسلط بر اين جهان است، و هدايت از آن عالم، در اين جهان جاری  

ما با آن مرتبط    یه ند، اين امر، عالمی است كه بر اين عالم مسلط است و هم هست  شود. چون ذرات، معلق و پراكنده می

شود و بر جان و روح هستیم. تمام اين خیرات از طريق اين القا و نزول و وحی است كه از آن عالم برتر به اين عالم می

ايم و پس از اين هم هرگز حالت گمراهی نداريم، مگر  ايم، از همان طريق آمده ما حاكم است. تا اينجا هم كه آمده 

ماندن برای كسی است كه با اين هدايتِ  هدايت مقاومت كنیم. ضلالت، گمراهی و عقب   كه خودمان در مقابل اين اين 

 .چیز از همان طريق است گیرد؛ وگرنه همهكند و از آن فاصله می مسلط بر جهان قهر می 

   « ةوَأَوحَْینَْا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخیَْرَاتِ وإَِقَامَ الصَّلَا»

شود.  ز طريق كمکی است كه از آن عالم به ما می ای از حقیقتی كه در آن هست، اخوانیم، آن ذره اين نمازی كه می 

ای از اين  «؛ وقتی كه ذرهة  حضور دارند. و »ايتاء الزكا  )ع(طور كه ائمه ما در آن عالم هم خودمان حضور داريم، همان 

شدن، از طريق  كنیم، اين مصرف و اين كَنده كنیم، يک ريال از پولمان را در راه حقیقتی مصرف می امور مالی دل می 

 .در آن حضور دارد، اگر خودمان غافل نشويم ای از ماصال به آن عالم بالاتر است. آن عالم بالاتر، مرتبهات

ای  شدند به ائمه اش بود كه تبديل می نهايت، در انبیا و اولیای الهی در بالاترين مرتبه اين توجه به بی   «وا لَنَا عَابِدِينَ وكََانُ»

ايم كه پس از اين  ترش همین الان وجود دارد. تا اينجا هم به خود نیامده پايین   ی، مرتبه كه »يَهدونَ بِامَرِنا«، و برای ما

 .برويمبه خود 

 ( 74) انبیاء :  نَّهُمْ كَانُوا قَومَْ سَوْءٍ فاَسقِِینَإِ  تَینَْاهُ حُکمًْا وَعِلمًْا وَنَجَّینَْاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِی كاَنَت تَّعْمَلُ الْخبََائِثَوَلُوطًا آ



2    انبیاءسوره _نهمو   ستیجلسه ب _یو تفکر در متن قدس یزندگ 

 
 

ند و شرايطی كه در آن بودند و نیازهايی كه  پس از اين، در آيات، شرح احوالی از انبیای الهی و آن اتصالی كه داشت 

شود. به لوط، حکمت و دانش ارزانی داشته  كرد، بیان میدلیل نیاز به مراتبی از كمال، مشکلاتی برايشان ايجاد می به

اما زمانی كه تحمل میمی قريه شود،  انجام می كند، در  را  دادند. اصل سختی، حضور در چنین  ای كه كارِ خبائث 

 دهند.ای كه خبائث را انجام می ای است؛ مجموعه ی، در چنین مکانی، در چنین مجموعه اقريه 

 ( 75انبیاء : )إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ وَأَدْخَلنَْاهُ فِی رَحمَْتنَِا

 .اين شايستگیِ دخول به آن عالم بالاتر و اتصال به عالم امر را داشت 

 (76انبیاء : )الْعَظِیمِ  الْکَرْبِ  مِنَ وَأَهْلَهُ  فَنَجَّینَْاهُ لَهُ فَاسْتَجَبنَْا قبَْلُ مِن وَنُوحًا إِذْ ناَدَى 

  را   نوح  كه  بود  تحمل  اين  و   فاصله  اين.  داشت  وجود  ایفاصله   بود،  نوح  برای   كه  نجاتی  آن  و  ما  استجابت  آن  بین

، انسان ارتباطش  تحملار سال است؛ بدون اين  هز  از  بیش  روايات  طبق  كه   ای فاصله   اين.  دادمی   قرار  مرتبه   آن   یشايسته

 شود.با آن عالم بالاتر ممکن نمی 

 ( 77انبیاء : )نَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فأََغرَْقنَْاهُمْ أَجْمَعِینَإِ اوَنَصرَْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذيِنَ كذََّبُوا بِآيَاتِنَ

كه اين فاصله طی شود، نوح بايد صبر كند و تحمل كند. ابزار اين تحمل، يکی عمر طولانی است كه خداوند  برای اين  

 .دهدبه او می 

 (78انبیاء : )وَدَاوُودَ وَسُلَیمَْانَ إِذْ يَحْکمَُانِ فیِ الْحَرْثِ إِذْ نفََشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وكَنَُّا لِحکُْمِهِمْ شَاهِدِينَ

كه تقصیری  كنند، بدون اين شوند يا از بعضی امور غفلت می در هنگام قضاوت دچار اشتباهاتی می   داود و سلیمان، وقتی

شود خداوند شاهد اين  داشته باشند، اين تفسیر نداشتن و آن مسیر درست و آن نیت درست، عاملی است كه باعث می

 شرايط باشد. 

 (79انبیاء : )وكَنَُّا فَاعِلِینَ  وَسَخَّرْنَا مَعَ داَووُدَ الْجبَِالَ يسَُبِّحْنَ وَالطَّیْرَ لًّا آتَینَْا حُکمًْا وَعِلمًْاوكَُ فَفَهَّمنَْاهَا سُلَیمَْانَ

كند و حکمت وقت خداوند اين فهم و درک و بازبودن چشم را به او عطا می شود، آنكه اين شرايط طی میبعد از اين 

 .دهدو دانش به او می 

وَالطَّیْرَ » يسَُبِّحْنَ  الْجبَِالَ  دَاووُدَ  مَعَ  فَاعلِِینَ  وَسَخَّرْنَا  از قدرت داده می   «وكَُنَّا  ها و پرندگان  شود كه كوه به داود مراتبی 

 همراه او هستند. 
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 (80انبیاء : )وَعَلَّمنَْاهُ صَنْعةََ لبَُوسٍ لَّکُمْ لِتُحصِْنَکُم مِّن بَأسِْکُمْ

شود و تا امروز هم  های دفاعی كه از زره شروع می و علم و دانش و فن، اين صنعت، صنعت ساختن زره و پوشش 

 .كندادامه دارد، از طريق لطفی است كه خداوند به داود می 

 (81انبیاء : )وكَُنَّا بِکُلِّ شَیْءٍ عاَلمِِینَ ۚ بِأَمْرِهِ إِلَى الْأرَضِْ الَّتِی بَاركَنَْا فِیهَا  ولَِسُلَیمَْانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْریِ

ند. اگر جايی به سلیمان قدرت تسخیر هست  چیز عالم مسلطخداوند و جهان امر و آن كائنات و آن عالم قدسی بر همه 

شود، و اگر قدرت و توانايی يا پیروزی و شکست هست، همه برای اين است كه  شود و جايی داده نمیباد داده می 

و سختی هستند و    ءها دچار بلا و ابتلا انسان   یبیش از همه   ء شد خودش برسد. به همین خاطر است كه انبیاانسان به ر

رشد همیشه با سختی همراه نیست؛ بستگی    .تر است، اين مسیر را بايد طی كندها نزديک بعد از آن، هر كسی كه به آن 

 به انسان دارد. 

 (82انبیاء : ) وكَنَُّا لَهُمْ حاَفِظِینَ لِکَوَمِنَ الشَّیَاطِینِ منَ يَغوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَ

ها باز  ند. اگر جايی دست آن هست  اين شیاطین هم در اين تدبیر و مهندسی جهان و كائنات، بخشی از قدرت خداوند  

طور كه برای حضرت سلیمان  ها را تسخیر كند؛ همانتواند آنشود، به اين دلیل نیست كه خداوند نمی گذاشته می 

كرد كه  می مراقبت  ها  از آن دادند و خداوند  كردند و كارهای ديگری انجام می تسخیر شدند و برای او غواصی می 

اند، به اين شکل  اما برای ديگران، تقدير و سرنوشت و مصلحتشان متناسب با هدفی كه خود برگزيده خیانت نکنند.  

ها با نیاز ما متفاوت است.  آننیازمند اين كمال نباشند، اما نیاز    ءطور نیست كه انبیااين   .شودخورد و اجابت می رقم می 

 ( 83انبیاء : ) الرَّاحمِِینَ  أرَْحَمُ وَأنَتَ الضُّرُّ  مَسَّنِیَ أَنِّی رَبَّهُ وَأَيُّوبَ إِذْ ناَدىَ

 . هستم شرايط اين در من خداوندا، : داد ندا  بود، موفق امتحان، و  ابتلا و هاسختی  دوران اين  در كه ايوب

 (84انبیاء : ) لِلعَْابِدِينَ  مِّنْ عِندِنَا وَذكِْرَى ةحمَ ر َوَآتَینَْاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهمُْ فَاسْتَجبَْنَا لَهُ فَکشََفنَْا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ

  اهل  كه   ديگرانی  و  كنیم  نازل  او  بر  را   خود  رحمت  تا  داديم،  برابر   چندين   بلکه  كرديم،  بهتر  تنهانه   را  ايوب   شرايط

 .دارد نتايجی چه  مسیر اين  كه بدانند و ببینند ند،هست درک  اهل و عبادت

 (85انبیاء : )كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْکفِْلِ 
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ها را در رحمت خود  انبیای ديگری مانند اسماعیل و ادريس و ذوالکفل كه در مسیر انسانیت خود صبر داشتند، ما آن 

 .ن بودند و شايستگی اين دخول در رحمت را داشتندیوارد كرديم، زيرا از صالح 

فَناَدَى علََیْهِ  نَّقْدِرَ  لَّن  أَن  فظََنَّ  مُغَاضِبًا  ذَّهَبَ  إِذ  النُّونِ    مِنَ   كنُتُ  إِنِّی  سُبْحَانَکَ  أنَتَ  إلَِّا  هَإِلَ  لَّا  أنَ  الظُّلمَُاتِ  فِی  وَذَا 

 (87انبیاء : )الظَّالمِِینَ

 ( 88انبیاء :  )نِینَالمُْؤْمِ نُنجِی لِکَوَكَذَ ۚ فَاسْتَجَبنَْا لَهُ وَنَجَّیْنَاهُ مِنَ الْغمَِّ 

  اذكاری   جزو  ذكر  اين  كه  است  خاطر  همین  به.  است  متفاوت  آثاری   و  اسرار  و  هاحکمت  يونس،  حضرت  قضیه  در  اما

به ه آن توجه ويژه داشته ب  سلوک   اهل   كه   است برای آن قائل شده اند،  اين خصوص هنگام سجده، و آثاری  كه اند. 

را در معرض ابتلای خاصی قرار    ءچگونه اين اسرار برای ما روشن نیست، اما شايد چنین باشد كه خداوند يکی از انبیا

رسند و نیاز به  ای خاص می سلوک به نقطه   ويژه كسانی كه در مقامدهد تا اين ذكر از او صادر شود و عالمیان، بهمی

 .مند شوندذكر خاصی دارند، از اين تبعیت از يونس بهره 

كه »فَاسِتَجبَنا لَهُ وَ نَجَّیناهُ مِنَ الغَمّ«، آموزشی است كه  شود و اين از سوی ديگر، مقام خاصی كه برای يونس حاصل می 

گاه ما  كرد و پذيرفت كه اشتباهی مرتکب شده است، آن   ح تسبیوقتی انسان در چنین شرايطی قرار گرفت، و وقتی  

 ی عالم؛مه آموزش به همه اادو در  دهیم.كنیم و از اندوه نجاتش می ندای او را اجابت می 

دهیم. هر كسی، در هر  »وَ كَذلِکَ نُنجِی المُؤمنِین«؛ هر انسان مؤمنی كه اين مسیر را طی كند، ما او را نیز نجات می 

كه در »اَلسَت«    بلی  وا، به آن قالبه ایمان ذاتی و ایمان حقیقی خود  های بسیار،كه پس از ستم شرايطی، به محض اين 

اش بازگشت به راه حقیقت باشد و از خداوند  گفته بود، رجوع كند و بپذيرد كه اين مسیر اشتباه بوده و نیت واقعی 

 .شودبلافاصله نجات برای او حاصل می كمک بخواهد، 

 (89انبیاء : )الْوَارِثِینَ خیَْرُ وَأنَتَ  فرَْدًا تَذَرنِْی لَا ربَِّ رَبَّهُ وَزكََرِيَّا إِذْ ناَدَى 

ای قرار گرفته بود كه از اين جهان در حال رخت بستن بود يا به كهولت رسیده بود؛ از تنهايی خود به  زكريا در مرحله 

 خداوند شکايت كرد و به دنبال وارثی بود كه علوم و مسئولیت و رسالت را حمل كند. خداوند استجابت كرد: 

يَحْیَى لَهُ  وَوَهبَْنَا  لَهُ  وَرهََبً ۚ زَوْجَهُ   لَهُ  وَأَصْلَحنَْا  فَاسْتَجبَْنَا  رَغَبًا  وَيَدعْوُنَنَا  الْخیَْرَاتِ  فِی  يُسَارعُِونَ  كَانُوا  لنََا   ۚ اإِنَّهُمْ  وكََانُوا 

 (90انبیاء : )خَاشِعِینَ



5    انبیاءسوره _نهمو   ستیجلسه ب _یو تفکر در متن قدس یزندگ 

 
 

انبیا با سختی ءاين  نه  بودند؛  پیشتاز  خیر  كار  در  همواره  كه  بودند  توصیف شدند، كسانی  كه  اين جماعتی  با  ،  نه   ،

 گذاشتن بر جهان و كائنات، و نه با مقايسه خود با ديگران، بلکه در جهت خیر شتاب داشتند.منت

 ؛ماندنها بود و هم خوف از عقب هم امید به خداوند در آن «   اوَيَدْعوُنَنَا رغَبًَا وَرَهَبً»

  ؛دهدارائه می  ءنهايت، خشوع داشتند. اين توصیفی است كه آيات از انبیاو در برابر حقیقت و بی   «وكََانُوا لَنَا خَاشِعِینَ »

بوده و اين مسیر، مسیر ماست؛ و هر كسی كه اين مسیر را برود، هر قدمی كه بردارد، به همان  كه مسیر چگونه  اين 

 .اندازه نتیجه خواهد داشت 

 


